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این شعر، در ظاهر، درباره خاموشی برق و قطع ارتباطات است؛ اما در لایه عمیق تر، درباره شکنندگی حافظه انسانی در جهان دیجیتال سخن می گوید. شاعر، در اتاق کوچک غربت نشسته، به همه جا متصل است، اما این اتصال چنان نازک و آسیب پذیر است که با حادثه ای دوردست، ناگهان همه چیز فرو می ریزد: رابطه ها، تصویرها، صداها، و حتی حضور مردگان.
شعر با تصویری آغاز می شود که هم ساده است و هم هولناک:
«تماشائی ام
نشسته در تاریکی
در انتظار اینکه
برق برگردد»
شاعر دیگر فقط «تماشاگر» نیست؛ خودِ «تماشا» شده است. این تبدیل، یکی از مهم ترین کشف های شعر است. انسان معاصر، آن قدر در صفحه ها، تصویرها و ارتباطات غرق شده که هویتش آرام آرام در عملِ تماشا حل می شود. او در تاریکی نشسته، نه در انتظار طلوع، نه در انتظار نجات، بلکه فقط در انتظار بازگشت برق؛ یعنی بازگشت رابطه، تصویر، صدا، و جهان ذخیره شده در شبکه ها.
و بعد، شعر یکی از دقیق ترین تعریف های غربت معاصر را ارائه می دهد:
«با همه جا رابطه دارد
این اطاق کوچک غربت»
در جهان امروز، تبعید دیگر الزاماً به معنای بریدگی کامل نیست. انسان می تواند در اتاقی تاریک و تنها بنشیند و هم زمان، به سراسر جهان متصل باشد. اما این اتصال، اتصالی بی جسم و شکننده است. شاعر همه چیز را می بیند، اما در هیچ جا حضور واقعی ندارد.
در ادامه، شعر با زبانی بسیار فشرده، کل جهان دیجیتال را به چند رشته نازک فرو می کاهد:
«سیم های باریک
عکس و صدا و فیلم
همه را در خود جا داده اند»
در اینجا، تکنولوژی به شکلی شاعرانه و بدون زبان نظری وارد شعر می شود. جهان مدرن، با همه عظمت ظاهری اش، اکنون در سیم هایی باریک زندگی می کند؛ سیم هایی که حافظه، عشق، تاریخ، و حتی مردگان را در خود نگه داشته اند.
اما شاعر فقط به تماشای این جهان مشغول نیست؛ او در آن مستحیل شده است:
«شده ام جسم تماشا
بی چشم بهم زدن»
این تعبیر، یکی از مدرن ترین تصویرهای شعر است. انسان در برابر صفحه ها، آن قدر خیره و منفعل شده که خود نیز به بخشی از منظره تبدیل می شود؛ موجودی که بودنش با دیدن تعریف می شود.
اما شعر ناگهان، با حرکتی آرام و خزنده، وارد قلمرو هول می شود:
«و ناگهان
خاموشی از پنجره
به درون می خزد»
خاموشی در اینجا فقط نبود برق نیست؛ موجودی زنده و مهاجم است. و انتخاب واژه «می خزد» بسیار دقیق است، زیرا تاریکی را به حضوری آهسته، نرم و ناگزیر تبدیل می کند. خاموشی ناگهان هجوم نمی آورد؛ آرام آرام وارد زندگی می شود، درست همان گونه که فراموشی وارد حافظه می شود.
و سپس، شعر با جهشی ناگهانی، امر شخصی را به امر سیاسی و جهانی پیوند می دهد:
«کسی در خلیج فارس
مین گذاشته»
این سطر، بدون هیچ شعار سیاسی، نشان می دهد که چگونه خشونت و جنگ می توانند حتی در اتاق کوچک غربت نیز حضور داشته باشند. حادثه ای دوردست، ناگهان بر زندگی شاعر اثر می گذارد:
«رابطه ها گم می شوند
شبکه ها فرو می ریزند»
در اینجا، شعر فقط از فروپاشی تکنولوژی سخن نمی گوید؛ از فروپاشی حافظه مشترک سخن می گوید. زیرا جهان شاعر، اکنون در شبکه ها ذخیره شده است.
و آنگاه، شعر به یکی از تکان دهنده ترین سطرهای خود می رسد:
«و مردگان دوباره می میرند»
این سطر، مرکز فلسفی شعر است. مردگان، تا وقتی عکس ها، صداها، فیلم ها و حافظه ها باقی اند، هنوز به شکلی حضور دارند. تکنولوژی، برای آنان نوعی زندگی ثانوی ساخته است. اما با خاموشی شبکه و فروپاشی ارتباط، آن حضور نیز نابود می شود. مرگ، بار دوم اتفاق می افتد؛ این بار نه در جسم، بلکه در حافظه.
به همین دلیل، شعر در نهایت، درباره برق یا اینترنت نیست؛ درباره شکنندگی حافظه انسانی است. تکنولوژی در این شعر، نه نشانه پیشرفت، بلکه لایه ای نازک میان انسان و فراموشی مطلق است.
ویژگی مهم شعر، اقتصاد زبانی آن است. شاعر از واژه های تخصصی و زبان نظری پرهیز کرده و تنها با چند تصویر ساده ــ سیم های باریک، پنجره، خاموشی، مین، و تاریکی ــ جهانی معاصر و هولناک ساخته است. این سادگی، شعر را باورپذیرتر و دردناک تر می کند.
و شاید مهم ترین دستاورد شعر این باشد که توانسته تجربه ای کاملاً معاصر را، بدون سقوط به نثر اجتماعی یا زبان تکنولوژیک، به شعر تبدیل کند. جهان این شعر، جهانی است که در آن، حافظه انسان به برق وابسته شده، و تاریکی، تنها خاموشی اتاق نیست؛ خاموشی رابطه ها، تصویرها، و حضور مردگان است.
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